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 هاشمی رفسنجانی، 
مرد همیشه انقلابی*

درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگترین 
ضایعــه ها بــرای ایران و انقاب اســامی پس از 
رحلت امام خمینی اســت. او یکی از محبوب ترین 
چهره های انقابی در بین مردم ایران بود که اکثر 
مسئولیت های خود را در کشورداری با کسب رای 
مردم بدست آورد. او تا آخرین لحظه زندگی انقابی 
باقــی مانــد و اغلب در کنــار مطالبات و خواســته 
هــای اکثریت مردم ایران بــود. او در دوران رژیم 
شاهنشــاهی مصیبت های حاکمیت ســلطانی و 
استبدادی را بخوبی درک کرد و در راه آزادی ملت 

ایران بارها به زندان افتاد. 
هاشمی نیل به آزادی و حاکمیت ملی را بکارگیری 
تفکــر اســامی در رفتــار انســانی می دانســت و 
اندیشــه های خــود را از قرآن و مکتــب اهل بیت 
علیهم الســام اتخاذ می کــرد. در دوران اختناق 
و دیکتاتوری، تحت شــدیدترین شــکنجه ها قرار 
گرفــت و مقاومت مثال زدنی از خود نشــان داد و 
هیچگاه مایوس نشــد. در دوران طاغوت، حامی 
زندانیان سیاســی بود و به خانواده های آنها کمک 
می کرد. همواره دارای مخالفین و دشــمنانی بود 
که از وجود او دلِ خوشی نداشتند و او را در لبه تیز 

حمات خود قرار می دادند. 
در ســال های اخیر، هاشــمی رفســنجانی تحت 
عظیــم تریــن فشــارهای روحــی و تبلیغاتی برای 
ســاکت ماندن و رانده شــدن، به انزوا قرار گرفت 
ولــی او همچنان در میــدان باقی مانــد و صحنه 
تاثیرگــذاری در جامعــه را ترک نکــرد. گرچه چند 
ســالی بودکه مردم دیگر ســخنان و صدای او را از 
خطبه های نماز جمعه ی تهران نمی شنیدند ولی 
آزادیخواهان، با اشتیاق بیشتری به دیدگاه های او 
که در جمع های محدودی بیان می شــد از طریق 
شــبکه های مجازی و اجتماعی توجه می کردند. 

در هیچ مقطعی از حوادث دوران چهل ســاله اخیر 
ایــران جای او خالی نیســت. در ســرنگونی نظام 
ســلطنت، در شورای انقاب، در برپایی جمهوری 
اســامی، در تدویــن قانون اساســی، در مجلس 
شورای اسامی، در دفاع مقدس، در پایان دادن 
به جنگ تحمیلی، در انتخاب رهبری پس از رحلت 
امام خمینی، در سازندگی کشور پس از جنگ، در 
دوران ریاســت جمهوری، در مجلس خبرگان، در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نامزدی برای 
انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1392 که با رد 
صاحیت و رفتار بزرگوارانه و نجیبانه، باعث روی 
کار آمدن دولت تدبیر و امید شــد، نقش او بســیار 
برجسته است. نام هاشــمی رفسنجانی با مبارزات 
امــام خمینی پیوند خورده اســت و امام خمینی در 
تمامی دوران حیات خود به شدت از ایشان حمایت 
می کــرد و همواره مــورد اطمینــان رهبر انقاب 

اسامی بود. 
آیت الله هاشــمی رفســنجانی در سال های اخیر 
نگران انحراف مسیر انقاب از آزادی و استقال و 
جمهوری اسامی بود و تاش می کرد تا اشکالات 
رفتاری را به دست اندرکاران بنمایاند. او نگران آن 
بود که انقاب به دست نا اهان و نامحرمان بیفتد 
و نســل جدیــد، زیبائی های انقــاب را که در آراء 
مردم و حاکمیت اســام متجلی می شــود نبینند. 
درگذشــت او در اوج عزت، ثلمه بزرگی برای مردم 
ایران اســت که البته با رحمت واســعه الهی التیام 
خواهد یافت. زیــرا خداوند می فرماید: ما ننســخ 
من آیه او ننســها نات بخیر او مثلها، عاش ســعیدا 

و مات سعیدا
* حسین علایی

چرا هاشمی هاشمی شد؟
از نوگرایی و شجاعت تا آرامش و تسلط بر عواطف

کمتر ایرانی  هســت که دیروز به وفات آیت الله هاشــمی رفسنجانی واکنشی 
نشــان نداده باشند و اغلب این واکنش ها باید همراه با تأثر باشد. حتی کسانی 
که جهان ـ تصویرشــان با جهان ـ تصویر ایشــان تفاوت اساسی دارد، و بنا بر 
این از منتقدان او بوده اند، هم تأثر خود را از این امر نشان داده اند؛ بنا بر این، 
نقش و تأثیر وی بر ایرانِ دهه های کنونی اســتثنایی است. پرسش این است 

که چرا؟ چه چیزی باعث شــد که آقای هاشمی به چنین موقعیتی برسد؟
وضعیت اجتماعی، سیاســی و فرهنگی ایران؛ روابط تحصیلی و علمی آقای 
هاشمی؛ اندیشه ها و سابقۀ سیاسی ایشان؛ و اعتماد خاص بنیان گذار انقاب 
به او از جمله مهم ترین علت های این امر اســت. اما شــخص آقای هاشمی 
ویژگی هایی داشــت که باعث می شــد بنیان گذار انقاب به وی اعتماد کند. 
همچنین، این ویژگی های شــخصی باعث شــد که او در وضعیت اجتماعی، 

سیاســی و فرهنگی کنونی ایران نقشی تا این حد مهم بیافریند. 

هاشمی ادامه سنت متداول در حوزه های شیعی نبود
اهم ایــن ویژگی های بدین قرار اســت؛ نوجویی و نوگرایی: آقای هاشــمی، 
ادامه ســنت متداول در حوزه های شیعی نبود. او، در عین انجام فعالیت های 
متداول طاب در ســطحی مقبول، یعنی اشتغال و اهتمام به درس و بحث و 
خودســازی اخاقی و معنوی و تبلیغ و ترویج آموزه های اسامی، می کوشید 
با جهان نو و فراورده های فرهنگی و تکنیکی آن هم آشــنا شــود. این آشنایی 
بر جهت گیری، ارزش داوری و اولویت بندی های او در زندگی فردی و جمعی 

تأثیر جدی گذاشت.
شجاعت: فهمِ نو و متفاوت از خود و جهان پیرامون، نه فقط لزوماً به اقدامات 

نو و متفاوت منجر نمی شود که در بسیاری از موارد به انزوای آن فرد می انجامد. 
به قول ارسطو، عاوه بر باور و رویکرد، اراده و جسارت به اقدام هم لازم است 
تا کسی اقدامی متناسب با باور خود انجام دهد. هاشمی هم تلقی متفاوتی از 
خود و روزگارش داشــت و هم آن اندازه شــجاع بود که همفکران خود را بیابد 
و همــراه با آنان با وضــع موجود درافتد و تاش کند جامعه را به ســوی آنچه 

می خواهد ببرد.
قدرت تمرکز بالا: انســان برای فهم دقیق و روشــن از امور به ذهنی نیاز دارد 
که توان تحلیل زیادی داشــته باشــد. هر چه این توان بالاتر باشد، فرد قدرت 
تجزیۀ بیشــتری دارد. معمول انسان ها نمی توانند یک مسأله را بیشتر از یکی 
دو لایه بشــکافند؛ اما انسان های استثنایی توان بیشتری در این زمینه دارند.

نگاه راهبردی: توانایی برای شــکافتن و بازشــکافتن مســائل، معمولًا افراد 
را متخصص یــا فوق تخصص در امور معینی می کنــد. در جهان جدید، ما با 
فوق تخصص های زیادی در امور مختلفی روبه روییم که اطاع و اشرافشان 
بر مســائل و حوزه های دیگر بسیار محدود و سطحی است و به همین علت، 
معمــولًا نمی توانند تحلیل درســتی از وضعیت کلی خود یا محیطشــان ارائه 
دهند و یا تصمیم درســتی بگیرند یا پیشنهاد دهند؛ اما افرادی که دارای نگاه 
کان و فراگیرنــد، می توانند تحلیل دقیق از موارد جزئی را به زمینۀ بزرگتری 
ببرند و تفســیر کان تری از آن داشــته باشند و تصمیم مناسبت تری برای آن 

پیشنهاد کنند یا بگیرند.

هاشمی در تمام عمرش نشان داد بر عواطف خود تسلط دارد
تســلط بر عواطف و احساسات: سیاست، نزدیک ترین دانش و فن به ریاضی 

و اقتصاد اســت و بنا بر این، محاســبه، و نیز کان نگری و آینده اندیشی، در 
آن بیشــترین نقــش را دارد. در حالــی که در تصمیمات مبتنــی بر عواطف و 
احساســات کمترین محاســبه صورت می گیرد. کمتر کسی است که دارای 
احساس و عاطفه نباشد؛ سیاستمدار اما، مثل طبیب، باید عواطف خود را مهار 
کند تا بتواند کارش را دقیق تر و بهتر انجام دهد. پرهیز از اقدامات احساســی 
بــا آثار مقطعی و زودگذر و گرفتن تصمیماتی با آثار بلندمدت تر و ماندگارتر، در 
نهایــت، در همان جهتی عمل می کند که احساســات و عواطف او قرار دارد. 
مثاً اگر کسی فرزند خود را به تمرین سخت در یک رشته ورزشی وادارد که با 
وضعیت جســمی و ذهنی او تناســب دارد و در این مسیر از سختی کشیدن ها 
و ناراحتی هــای او ناراحت نشــود، وقتی فرزندش از ســکوهای المپیک بالا 
رفــت، می تواند همراه با او و حتی بیشــتر از او موفقیت وی را جشــن بگیرد. 
سیاست ورزی در بالاترین سطح، جز با مهار احساسات و عواطف در امور جزئی 

ممکن نیســت و آقای هاشمی در تمام عمرش این را نشان داد.
آرامش: سیاست، جای تجربه  کردن بحران های پی درپی است و درست است 
این که »سیاست« در ســنت ما با »دردسر« همسر و همسفر همیشگی دیده 
و ترســیم شده است. و از دردسر و بحران کسی سر به سامت بیرون می تواند 
بیاورد که از طمأنینه و آرامش برخوردار باشــد. آرامش اهل سیاســت، عاوه 
بر ویژگی های طبیعی آنان، ریشه در کان نگری و آینده اندیشی ایشان دارد.
شناختن شخصیت آقای هاشــمی و میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی او 
نیازمند تأمات و مطالعات بســیار جدی اســت. زمانه این کار را خواهد کرد؛ 
اما اهل سیاســت نیز باید از ســر نیاز چنین کند تا عمل و نظر سیاســی خود را 

غنی تر سازند.

رد صلاحیت روحانی معنایی ندارد
عضــو ارشــد جامعــه روحانیــت مبارز در خصوص میزان موفقیت حســن روحانــی در انتخابات پیش رو گفت: نمی دانم، چون ارزیابی در انتخابات در ایران دو ســه روز آخر اســت، یعنی هیچ قابل پیش بینی نیســت. حجت الاســام 
والملســمین حســین ابراهیمی دوشــنبه در پاسخ به ســوالی در خصوص طرح مساله رد صاحیت روحانی از ســوی برخی افراد اظهار داشــت: در رابطه با آقای روحانی چنین فکری نمی کنم. این که رد صاحیت شود معنایی ندارد و 
افرادی که به این مســاله دامن می زنند به دنبال ایجاد اختاف هســتند وگرنه دلیلی ندارد. وی با توجه به وحدت و انســجامی که بین طیف های مختلف از جمله اصولگرایان و ایجاد شــده و حمایت های جامعه روحانیت مبارز از این 
طیف، در ارزیابی انتخابات پیش رو گفت: به هر حال اصولگرایان امیدوارند که این تاش ها را می کنند و کســی تاش بیمورد نمی کند؛ طبعا امید دارند که موفق شــوند لذا همگرایی در گذشــته هم آثاری داشــته اســت. ابراهیمی 
گفت: ممکن اســت این همگرایی در شــرایطی شــدت و ضعف داشــته باشــد اما وحدت چیزی اســت که می تواند طیف اصولگرا را موفق کند و تاش های اصولگرایان برای این است که به موفقیت برســند. وی افزود: اصولگرایان 
 اصولی دارند و نام اصولگرایی به این معناســت که معیار و ماک دارند. قبا این ماک ها توســط جامعتین تنظیم شــده و در همان منشــور جامعتین که قبا داده شــده طبعا کســی که باید انتخاب شــود باید ســلبیات را نداشته باشد 

و مثبت ها را داشته باشد.

سیاسی
1395 مــاه  20 دی   دوشــنبه 

دیدبان مجلس

قوه قضائیه موظف به ارائه گزارش سالانه از دارایی مسئولان به مجلس شد
نمایندگان مجلس شــورای اســامی در نشست علنی نوبت عصر امروز )دوشــنبه( پارلمان رسیدگی به لایحه برنامه 
ششــم توســعه را ادامه دادند و ماده 135 این لایحــه را با 142 رأی موافق، 20 رأی مخالــف و 6 رأی ممتنع از 212 
نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رســاندند. به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف شــد از سال اول 
اجرای برنامه ششــم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرایی قانون رســیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران 
جمهوری اســامی ایران مصوب 1394/8/9، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون 
مذکور فهرســت دارایی خود را تقدیم کرده اند و تعداد کســانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور اســتنکاف کرده اند و 

نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و 
عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است. همچنین 
وکای ملت ماده 133 برنامه ششــم را پس از بحث و بررســی با 135 رأی موافق، 10 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر 
در صحن علنی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس در ماده 133 برنامه ششم، پس از لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم، برای تنظیم و ثبت 
سند معامات راجع به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول که در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند، اذن مرتهن لازم نیست، لکن 
این موضوع باید پس از استعام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی 

حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.

واکنش روز

چرا یک قاضی جرأت می کند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد؟
»در جامعه ای که از کله همه ما به خاطر شنیدن اخبار فساد مالی اسکناس سبز می شود، جوان خبرنگاری را به خاطر یک 
اشتباه شاق می زنند؛ که به چه برسیم؟ که من روزنامه نگار دلم بلرزد که قلم را بگذارم زمین و بروم دنبال کار دیگر؟!«
اینها ســخنان علی اکبر قاضی زاده، روزنامه نگاری قدیمی اســت که پس از شــنیدن خبر شاق خوردن یک خبرنگار 
بخاطر اشتباهی که انجام داده عنوان می شود. قاضی زاده سپس ادامه می دهد، »ما روزنامه نگاران اصاً قدرتی نداریم 
و فقط روی تیغ و طناب حرکت می کنیم. فرض کنیم که اصاً آن خبرنگار به عمد این خبر را منتشــر کرده باشــد، چرا 
یک قاضی جرأت می کند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد؟ و چرا در آن منطقه کســی بلند نمی شــود بگوید که این 

کار را نکنید، زشــت اســت!« او افزود، »در جامعه ای که از کله همه ما به خاطر شنیدن اخبار فساد مالی اسکناس سبز می شود، جوان خبرنگاری به 
خاطر یک اشــتباه شــاق زده می شود؛ که به چی برســیم؟ که من روزنامه نگار دلم بلرزد که قلم را بگذارم زمین و بروم دنبال کار دیگر؟ که دیگر این 
فکر را می کنم. این کار به این معناســت که شــما محیط شــفاف یک جامعه را می گیرید تا آسایش یک عده آدم سوءاستفاده چی را فراهم کنید. از آن 
طرف هم نه یک جامعه مطبوعاتی داریم، نه اتحادیه ای داریم، نه انجمنی و نه حداقل خودمان به داد خودمان می رسیم. سوال من اینجاست که ما 
روزنامه نگارها هنوز زنده ایم؟« گفتنی اســت مدتی پیش، خبرنگاری در شهر نجف آباد تعداد موتور سیکلت های توقیف شده یک هنرستان را اشتباه 
عنوان کرد؛ این اشتباه با شکایت نیروی انتظامی، به صدور 40 ضربه شاق منجر شده که اجرای این حکم، حواشی و واکنش های نسبتاً زیادی را 

در فضای مجازی و حتی در برخی از رسانه های رسمی کشورمان به دنبال داشت.


